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دیگری ای به نام تئاتر شهرستان 
وجود دارد؟

ایــن روزهای تعطیلی تئاتر در اغلب شــهرهای  �
ایران برای پیشــگیری از بیماری، ســکوت و سکون 
خوبی است برای بازنگری وضعیت تئاترمان، اینکه 
بایستیم و به آنچه پس پشت گذاشته ایم، نگاه کنیم 
و خودمــان را، تئاترمان را و راهکارهای تا امروزمان 

را به پرسش بگیریم.
پرسش من در این یادداشت این است که تئاتر در 
شهرهای ایران، چه جایگاهی دارد؟ دسته بندی ای 
به نــام تئاتر شهرســتان هســت کــه معمولا یک 
دیگری محســوب می شــود در کنار تئاتر تهران که 
یک منِ بزرگ است. به این دیگری- تئاتر شهرستان 
را می گویــم- چگونه نــگاه می کنیــم؟ منظر ما از 
چند پلکان بالاتر اســت به این تئاتــر؟ آیا چیزی به 
نام تئاتر شهرســتان با این فرض دیگری دانســتنش 
وجــود دارد؟ چرا در شــهرهای دیگر ایــران، تئاتر 
و گــروه تئاتری همان حداقل هایــی را که در تهران 
دارند، ندارد؟ چرا مدیرهای نمایشی شهرهای دیگر 
در کشــور اغلب از طریق رابطه و دوســتی انتخاب 
می شوند؟ چرا تحصیل کرده های تئاتری که نگاهی 
نو به اجرا و تئاتر دارند، معمولا مســئول نمایشــی 
شــهرها نیستند؟ چرا یک مســئول، برنامه هایش را 
معرفی نمی کند برای تئاتر یک شهرســتان تا بعدتر 
اعضــای گروه های نمایشــی فعال در آن شــهر، با 
شــنیدن برنامه های او به شــکلی دموکراتیک به او 
رأی دهند و کســی را انتخــاب کنند که حداقل های 
یک مدیر یا مســئول تئاتری را داشــته باشــد؟ چرا 
در برخــی شــهرها، مســئول تئاتــری همچنان با 
شــیوه ای قیصر وار انتخاب می شود و با همان شیوه 
قیصری هم ســال های ســال بر ســر کار می ماند، 
با وجــود  صداهای مخالفش؟ چــرا هنوز مفهوم 
گــروه تئاتــری و برخوردار شــدن از حداقل حقوق 
صنفی برای بسیاری از اهالی تئاتری ما دور از ذهن 
اســت؟ چرا نــگاه قلدر مآبانه یک مدیــر تئاتری در 
شهرســتان معمولا امری طبیعی است؟ همه باید 
به حرف های حتی زور گویانه آن مدیر گوش بدهند؛ 
و گرنــه از حداقل امکانات مثل پلاتو و ســالن اجرا، 
محروم می شوند؟ و چرا ما به عنوان تئاتری، معمولا 
این وضعیت را کــج دار و مریز می پذیریم و فقط در 
حد پچپچه های درِگوشی به گوش هم می رسانیم؟ 
چرا یک مدیر هنرهای نمایشــی کــه رابط تئاتر آن 
شــهر با مرکز هنرهای نمایشــی اســت، به صورت 
ســالانه تغییر نمی کند تا شــرایط اقتدار کمتر پیش 
بیاید؟ چرا بسیاری از سالن های تئاتری در شهرهای 
مختلف اغلب روزهای سال خالی اند و فقط نزدیک 
جشنواره که نیاز به اجرای عمومی برای شرکت در 
جشنواره مثلا فجر هست، سالن ها شلوغ می شوند؟ 
آن هم نه شــلوغ از تماشــاگر؛ بلکه شلوغی بر سر 
نوبت اجرا! به چشــم خود بارها دیــده ام که گروه، 
اجرا را بدون حداقل تبلیغی حتی در بین خودشان، 
به صحنه برده اند. البته از حضور تماشاگری غریبه 
مثل من خوشحال می شوند و بارها من را با آغوش 
باز پذیرفته اند؛ اما در کل اجرای شان در چند شهری 
که من شــاهد بوده ام، اجرای عمومی و برای مردم 
نبوده است؟ وقتی از گروه درباره دلیل تبلیغ نکردن 
برای مردم و اجرای واقعا عمومی می پرســی، آنها 
هم محق هســتند و می گویند پولــی برای تبلیغات 
نداریم یــا ناامیدند از آمدن مردم. چرا باقی ســال، 
ســالن ها خالی انــد و همیــن ســالن های خالی را 
مدیرهای نمایشی در برخی شهرها برای یک اجرای 
عمومی یــک گروه تجربی یا تازه کار یا دانشــجویی 
اختصاص نمی دهنــد؟ چرا وقتی با پیشــنهاد یک 
اجــرای عمومــی از ســوی یک گــروه تــازه کار در 
شهرســتان مواجه می شــوند، اغلب زیر بــارِ دادن 
اجرا نمی روند و من شــاهد بوده ام کــه گروه تئاتر 
پر انرژی و  جوان به ناچار کارش را در گاراژ ماشــین 
یا خانه شخصی اجرا کرده است؟ -این تجربه برای 
من پیش آمده که ســالی از ســال های پیش و بعد 
از پایان دوره لیســانس، با آن شــور و شوق تئاتری 
تــلاش کردم اجــرای تئاتر کوچکی با یکــی دوتا از 
تئاتری های جــوان در یکی از شــهرها، اجرا کنم و 
به هیچ وجه موافقت نمی شد؛ در حالی که سالن های 
اجرا همیشه خالی بود؛ حتی دریغ از دادن یک پلاتو 
برای تمرین و دریغ از واگذاری دو ســاعته یک سالن 
تئاتری برای فیلم برداری از آن اجرا که می خواستیم 
برای جشــنواره ای ملی بفرستیم. ما چند جوان، کار 
را در خانه بدون نور اجرا کردیم برای دوســتان مان 
و همان جــا هم فیلمــش را گرفتیــم و آن فیلم را 
هیچ جشــنواره ای نپذیرفت. آیا نباید برنامه ای برای 
اجرا در تالارها وجود داشــته باشد؟ آیا همه چیز در 
حد چند نامه نگاری رســمی و نوشتن دادنِ اجرای 
عموم کافی اســت برای تئاتر ما در شهرســتان که 
مدیــر اصلی هم آن را بپذیرد؟ آیا طرح پرســش با 
تئاتری های شهرســتان می شــود؟ این بوروکراسی 
و نامه نگاری ها آیا تا به حال مشــکلی از مشــکلات 
تئاتر در شــهرهای مختلف ایــران را حل کرده؟ آیا 
سبب شــده چراغ تئاتری به معنای واقعی اجرای 
عمومی اش روشــن بمانــد؟ آیا تئاتر کــه این همه 
داعیــه گفت وگــو دارد، توانســته گفت وگویــی با 
دست اندرکاران تئاتر شهرهای مختلف ایران داشته 
باشــد و از مشکلات شان بپرســد؛ بدون آنکه تمام 
توجهش فقط به مســئولان تئاتر آن شهر باشد؟ آیا 
باب گفت وگو درباره تئاتر شــهرهای مختلف ایران 
باز اســت؟ آیا می توان از تک صدایی اقتدار در تئاتر 

شهرهای ایران رد شد؟

پرسش از تئاتر

به بهانه اجرای نمایش «بچه»  
سیمای غبارگرفته پناهجو

آخرین نمایش افسانه ماهیان از قضا مهم ترین آنان  �
هم هست. نمایش «بچه» به نویسندگی نغمه ثمینی 
که مواجهه ای اســت انتقادی با مســئله پناهجویی. 
همان رابطه پر فراز و نشیب مرکز و پیرامون، ذیل اروپای 
برخوردار و خاورمیانــه گرفتار جنگ و توحش. ماجرا 
مربوط می شود به تعیین هویت یک نوزاد که هیچ یک 
از زنــان پناهجوی «کرد ایزدی، افغــان و لیبیایی» که 
مســیری طولانی را برای رسیدن به اروپا طی کرده اند، 
مسئولیت مادری او را نمی پذیرند. آنان اما «بچه» را به 
شــکل نمادین، هویت جمعی زنان گرفتاری می دانند 
که برای در امان ماندن به دامان دموکراسی غرب پناه 
آورده اند. آگامبن در مقاله «فراسوی حقوق بشر» و در 
واکنشی به فروپاشی دولت- ملت و زوال حاکمیت آن، 
متذکر می شــود که «اگر بخواهیم از پس رسالت های 
سربه ســر تازه ای که ایــن دوره و زمانه بــر دوش ما 
نهاده برآییم، به نظر می رسد باید بی معطلی مفاهیم 
بنیادینی (چون بشر و شــهروند همراه با حقوقی که 
به آن دو نســبت می دهند و حتی طبقه حاکم، کارگر 
و غیرذالــک) را که تاکنون مبنای توصیف موضوعات 
سیاسی بوده یک ســره کنار بگذاریم و فلسفه سیاسی 
خــود را از نو بر پایه ســیمای یکتای پناهنده اســتوار 
کنیم». مقاله آگامبن مربوط است به آغازین سال های 
دهــه ۹۰ میلادی و رونــق ســرمایه داری نئولیبرال و 
نظریه هایی چــون پایان تاریــخ و به محاق رفتن چپ 
رادیکال. حال اما وضعیــت جهان چنان به مخاطره 
افکنده شده و رؤیای پایان تاریخ به چنان مضحکه ای 
بدل شده که احیای سیاست رهایی بخش بار دیگر به 

ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل شده است.
 نمایــش «بچه» در این وضعیت برزخی معنادار 
می شود و ســوژه های سرکوب شــده زنانه اش برای 
تعین بخشــی بــه دوران معاصر اهمیــت می یابد؛ 
بنابراین سیاســت بازنمایی که اجرا در رابطه با گفتار 
و بدن زنان به کار بسته است، آشکارکننده ناخودآگاه 
سیاســی نویســنده، کارگردان و گروه اجرائی است. 
نغمه ثمینی در مقــام نمایش نامه نویس با در کنار 
هم گذاشــتن سه زن پناهجو از سه اقلیم و جغرافیا، 
تلاش دارد بر این نکته تأکید کند که گویی سرنوشت 
غمبار زنان پناهجوی جهان، کم وبیش یکسان است 
و تفاوت های فرهنگی و تاریخی، جهنم آنان را پایان 
نمی دهد. افســانه ماهیان در مقام کارگردان هر سه 
نقش زنانه را به فاطمه معتمدآریا سپرده تا با تکیه 
بر توانایی مثال زدنی اش، آنان را بر صحنه زندگی کند. 
از منظر زیباشناسانه و با توجه به رویکرد نغمه ثمینی 
و افسانه ماهیان در رابطه با سرنوشت زنان پناهجو، 
می توان نوعی هم راســتایی و همپوشــانی را رصد 
کرد. از ســوی دیگر، مواجهه زنــان پناهجو با فیگور 
بازجو/ کارشــناس که ســعید چنگیزیان آن را بازی 
می کند، نه با یک مرد سفید پوست اروپایی که از قضا 
با مردی است از نسل دوم مهاجران که پدر و مادری 
غیراروپایی دارد؛ یعنی همچنان فیگور انسان اروپایی 
برخوردار از مواهب زیستن در یک جهان توسعه یافته 
در اجرای «بچه» غایب اســت. مرد بازجو/کارشناس 
در انتها کنار تماشــاگران نشســته و توضیح می دهد 
کــه چگونه هویت او در دوران کودکی، دســتخوش 
تمســخرهای زبانی و بدنی همکلاسی های متمدن 
اروپایــی اش بوده اســت. نوعی شدت بخشــیدن به 
غیاب جهان متمدن در مسئولیتی که در رابطه با این 

فاجعه دارد.
اســلاوی ژیــژک در «علیــه اخــاذی مضاعــف: 
پناهجویــان، تــرور و دیگــر دردســرهای مربوط به 
همسایگان» اروپاییان را با سؤالاتی مواجه می کند که 
اغلب کســی را شــجاعت بیان کردنش نیست. ژیژک 
می گوید که وقتی کســی از بازگشــایی عنان گسیخته 
مرزهــا حمایت می کند، تــا پناهجویان وارد شــده و 
قســمتی از اروپــای آزاد شــوند، این نکتــه را در نظر 
نمی گیرد که بدون قســمی از ادغام شــدن و پذیرش 
ارزش هــای مبتنی بــر دموکراســی های معطوف به 
دولت- ملــت، خیل پناهجویان تا ابــد یک مطرود و 
«دیگری» خطرناک و مستعد انقیاد باقی خواهند ماند. 
بــا آنکه نقدهایی جدی بر نظریات ژیژک در این باب از 
جانب فعالان حقوق بشــر مطرح شده، اما نمی توان 
این واقعیت های تلخ را منکر شد. از این منظر نمایش 
«بچه» هم کمابیش گرفتار نوعی آرمان گرایی اســت 
که در نهایت به برســاختن یک جهان برخوردار منجر 
شــده که خاورمیانه را به جهنم خویش بدل کرده تا 
ارزش هــای دموکراتیک  را همیشــه به یــاد او آورد و 
از دیگر ســو به برســاختن یک جهــان عقب مانده و 
مصیبت زده منتهی شده با انبوهی فیگورهای قربانی. 
نمایــش «بچه» تــلاش دارد مــرز مابیــن مهاجرت 
و پناهجویــی را مســئله مند کند، امــا همچنان توان 
فاصله گیری از ســوژه هایی که آفریــده را ندارد و گاه 
بــرای آنان دل می ســوزاند. اینجاســت کــه رویکرد 
فیلم سازی چون کوریســماکی در آخرین اثرش یعنی 
«سوی دیگر امید» در رابطه با فیگور پناهجو اهمیت 
می یابد. جایی که پناهجوی ســوری، از تمام مردمان 
فنلاندی که به تصویر کشــیده شده، ســعادت مندتر 
می نمایــد. نمایش «بچه» را می توان گامی بلند برای 
افســانه ماهیان و نغمه ثمینی دانســت اگر که توان 
فاصله گیری از آفریده هایشــان را بیش از این داشــته 

باشند و برای سرنوشت غمبارشان، کمتر مویه کنند.
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ایــن روزها نوید محمــدزاده دارد در نمایش «قهوه قجــري»، کار آتیلا 
پسیاني بازي مي کند و ماه گذشته نیز براي بازي در نمایش «بیگانه در خانه»، 
کار محمد مســاوات جایزه ویژه بازیگري را از سي وهشتمین جشنواره تئاتر 
فجر دریافت کرد و او پس از ۱۷ ســال دوندگي توانست با گرفتن این جایزه 
یک بار دیگر اهمیت حضورش در تئاتر را اثبات کند؛ اینکه درحال حاضر یک 
ســتاره در تئاتر به شــمار مي آید و نامش در هر نمایشي باعث مي شود که 
تماشاگران در تماشــایش شتاب بیشتري بگیرند و حضورش تضمیني براي 
استقرار یک گیشه پرسود باشــد؛ درعین حال کیفیت بازي اش هم همچنان 
چشــم نواز و قابل تأمل باشــد و این یعني حضورش صرفا بنابر چهره شدن 
در ســینما نیســت و حتي در آنجا نیز اگــر موفقیتــي دارد، درواقع مدیون 
حضور پیگیرانه اش در تئاتر اســت که ســال ها از کرج بــه تهران مي آمد تا 
آموزه هایــش را در صحنه نمایان کند و از همــان دوران نیز بارقه هاي یک 
استعداد درخشــان را در مقابل دید تماشاگران بروز داده بود و به مرور این 

مهم با رفتن به سمت سینما و کسب جوایز متعدد و متنوع بارورتر شد.
سرآغاز یک ستاره

در ســال ۸۹ نوید محمدزاده در نمایش «یک دقیقه ســکوت»، نوشته 
محمد یعقوبــي و کار آیدا کیخایي در تالار مولوي بــازي کرد که نقش او 
را پیــش از این بهروز بقایــي بازي کرده بود و دربــاره اش گفته بودم: «در 
اجــراي آیدا کیخایي بــه طراحي لباس و چهره پــردازي و همچنین نحوه 
ارائه بازي ها، توجه خاص تري شده اســت. چنانچه «نوید محمدزاده» در 
روزهاي ســال ۵۹ با موهاي فرفري و... مــدل و تیپ اجتماعي جوانان آن 
روزگار را به نمایش درمي آورد. همین آدم در ســال ۶۲ که جنگ تحمیلي 
به وقوع پیوسته، ریش دارد و تسبیح مي گرداند. بعدا او در سال ۷۷ تبدیل 
به یک آدم مریض و دچار ســکته مغزي شده که تحرک چنداني ندارد و از 
آن شوخ طبعي هاي رایجش خبري نیســت. همین روال ظاهري در لباس 
و چهره پردازي حتي به جریان بازي هم ســرایت کرده و باعث شــده بازي 
نوید محمدزاده نســبت به بــازي بهروز بقایي در ارائه نقش جمشــید در 
ســطح بالاتري قرار بگیرد. هرچند که محمــدزاده در ارائه لحظات طنز و 
تراژدي هم  بازي اش از حس آمیزي بیشــتري برخوردار است». این داوري 
گویا ســرآغاز گام هاي بعدي او بود که بتواند از بازیگران برتر نسل پیش از 
خود فاصله بگیرد، چون در آن ســال ها بقایي براي بازي در هر نمایشــي 
مي توانســت ســتاره پرفروغي باشــد، اما حالا نوید محمدزاده ظرافت ها 
و ریزه کاري هــا و حس آمیزي هاي افزون تري را داشــت در صحنه نمایان 
مي کرد و البته چنین هم شــد که داریم مي بینیم با هر بازي گوشه اي دیگر 
از اســتعدادهاي خود را بروز مي دهد. نقش آفریني وي در فیلم «عصباني 
نیســتم» موجب تحســین بســیاري از منتقدان شــد، تا جایي که بسیاري 
محمدزاده را شایسته دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در سي ودومین دوره جشــنواره فیلم فجر مي دانستند. نوید محمدزاده در 
سي ودومین دوره جشنواره فیلم فجر با کسب آراي داوران به عنوان بهترین 
بازیگر نقش اول مرد براي کســب ســیمرغ انتخاب شد، اما به علت فشار 

گروه هایي خارج از ســینما فیلم عصباني نیســتم از بخش مسابقه خارج 
و جایزه به رضا عطاران اهدا شــد. محمدزاده براي بــازي در فیلم «ابد و 
یک روز» در سي وچهارمین جشــنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ 
بلوریــن بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و در شــانزدهمین جشــن دنیاي 
تصویر نیز موفق به دریافــت تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
شــد. همچنین در سي وپنجمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد را براي فیلم «بدون تاریخ بدون امضاء» از آن خود 
کرد. نوید محمدزاده این جایزه را ســومین سیمرغ خود دانست (اشاره به 

سیمرغ اهدانشده فیلم عصباني نیستم).
بیگانه در خانه

نوید محمــدزاده با نام مســتعار نقش پیرزن را بــازي مي کند؛ پیرزني 
هولنــاک که در زیر توري ســیاه ماتم ســالیان خود را پنهــان مي کند و در 
خمیدگي هــاي عمر همچنــان به دنبال مــردش مي گردد و چشــم به راه 
برگشتن اســت؛ زني که وفادارانه عمر را ســپري کرده و هنوز هم امیدوار 
اســت. شاید عشــق در او واقعیت قابل لمس و درکي باشــد که با یاد آن 
مرد مرده همچنان به زندگي اش امیدوار اســت. به هرحال اگر عشق نبود، 
این چشم انتظاري و زیســتن فاقد معنا مي شد. بنابراین محمدزاده صدایي 
دارد که بیشــتر از آنکه آلماني باشد، حالت من درآوردي دارد؛ درست مثل 
زباني که در نمایش «این یک پیپ نیست» کاملا حالت من درآوردي داشت 
که البته به لحاظ آوایي بي شــباهت به زبان روســي نیز نبود. در اینجا هم 
محمــدزاده بر آن اســت خــود را در این لباس و تور پنهــان نگه دارد و با 
صداســازي بیشتر در گم شــدن تلاش کرده باشد. شــاید کمي گریم بیشتر 
براي گم شــدن صورت و همچنین نمایاندن پیري دســت ها و پاها مکمل 
ایــن خلاقیت و حضور مؤثر محمــدزاده مي بود که الان به دلیل ســیاه و 
ســفیدبودن این لحظــات یا اســتفاده از توري صورت و دســتکش توري 
چشم پوشــي شده است که شوربختانه تا حد زیادي این پنهان کاري ها را لو 
مي دهند. به هر تقدیر، وقتي ســراغ سینما مي رویم و مي خواهیم همچنان 
سینما سینما باشد، باید بازي باقاعده تري را در پیش گیریم. شاید این چیزها 
براي تئاتر مهم نباشد که در بسیاري موارد واقعا مهم هم نیست اما سینما 

همیشه جدیت خود را در نمایاندن حقایق گوشزد کرده است.
قهوه قجري

قهوه قجري بازیگران توانمندي (اصغر پیــران، نوید جهان زاده، روح االله 

حق گوي لسان، هوتن شکیبا و نوید محمدزاده) دارد و همه اشراف بر کمدي 
دارنــد و در بــازي تقلید و کمدي ایراني نیز از شــناخت نســبي برخوردارند 
بنابراین در ارائه کمدي بســیار موفق اند و کمدي تــا آن حد که خنده بگیرد، 
لازم  و اسباب ســرگرمي و شور و نشاطي است که لازمه شرایط فعلي است 
اما در آن ســو نیز یک متني هســت که نمي خواهد دچار لودگي و هزل شود 
و باید در چارچوبي مشخص و در آســتانه خندیدن دچار پژواکي از اندوه نیز 
باشــد و دقیقا پارودي نیز چنین حال و هوایي را ایجاد مي کند و غفلت از آن 
به گونه اي ما را دچار ســردرگمي مي کند؛ به ویژه مخاطبي که از متن هملت 
شــناخت دارد، بیشــتر دچار این سردرگمي خواهد شــد و البته مخاطبي که 
اجراهاي دقیق و ظریف از هملت دیده باشــد، بیشــتر موضع گیري مي کند و 
انتقاد دارد این اجرا چه ربطي به هملت دارد؟! قهوه قجري یک کمدي است 
اما بنابر برداشــتي که از هملت ویلیام شکسپیر شده و آن متن تراژدي است، 
انتظار مي رود مخاطبان با یک تراژدي- کمدي دست کم رودررو شوند بنابراین 
در اینجا یک نقص کلي حاکم بر اجراست که نسبت به اجراي ۲۰ سال پیش 
از آن تحلیل درســت و تأثیرگذار دور شده است و ما را با جریانی شاد همراه 
مي کند که شــاید نتواند اهداف و بن مایه متن اصلي را در این برداشــت القا 
کند. بنابراین ایــن روال غیرعادي به معناي دورشــدن از وجه تراژدي، همه 
بازي هــا را تحت الشــعاع قرار مي دهد و به عبارت بهتــر، بازیگران را فقط از 
وجه کمدي موفق نشــان مي دهد اما اصل بازي ها باید از ترکیب این دو ژانر 
در قالب گروتسک نمایان شــود. حالا هر چقدر هم بنویسیم نوید محمدزاده 
نقش ســیاه را به درســتي بازي مي کند و فقط در ظاهر امر صورتش را سیاه 
نکرده و دلبســته یک رقص معمولي سیاه بازي نیست، بلکه دارد یک سیاه را 
نمایان مي کند که انتظارش مي رود اما او باید فراتر از این سیاه مردي را بازي 
کند که پدرش را کشته اند و آن هم در میان خیانت عمو و اغفال مادر و حالا 
تاج و تختش به سرقت رفته و او مانده در این بازي بي قاعده با سر بي کلاه و 
به ناچار باید دسیســه هاي عمو را تا سر حد قتل خودش در پیش گیرد و حتي 
عشــقش را هم از دســت بدهد و در نهایت خودش نیــز در این رویارویي ها 
بمیرد. یعني عیار بازي نوید محمدزاده بنابر این تدبیرها، پایین آمده اســت؟ 
خواه ناخواه مســیر بازي کژتاب اســت و این راه به ســرمنزل مقصود نزدیک 
نمي شــود و به ناچار با همه راحتي اي کــه او و دیگر هم بازي هایش در پیش 
گرفته اند و در جذب تماشــاگران براي گرفتن خنده موفق هســتند اما نوعي 

شکست باطني در این نوع بازي تک ساحتي موج مي زند.
جمع بندي

نوید محمدزاده در آســتانه اتفاقی بزرگ است و شوربختانه بسیاري از 
هنرمندان ایراني در همین آســتانه متوقف شــده و حتي به بیراهه رفته و 
از مســیر خلاقیت ها و اوج گرفتن ها بیرون رفته اند و کم کم به کورســویي 
در هنر تبدیل شــده اند. ایــن راحت طلبي ها هر هنرمنــدي را در جایي که 
نباید مي ایســتاند و چه بسا مســیر پایین آمدن و رو به افول را رقم بزند. باید  
دشــوارتر از پیش بر این حضور هنرمندانه تأکید ورزید و حیف اســت یک 
بازیگر توانمند که امکان رشــد تا بالیدن هاي جهاني برایش پیش آمده، از 
این مهم روگردان شــود. البته اینها باز هم در حد یک گمانه اســت و باید 
مراقب بود چون ما بازیگران بااســتعداد داریم اما بیشــتر در همین آستانه 
از بیــن رفته اند و دیگر هم نتوانســته اند خود را در مســیر اوج گرفتن ها و 
شکوفایي قرار دهند انگار یک لحظه است این فراز و نشیب گرفتن ها و باید 

تمرکز بالایي را براي در اوج ماندن ها در نظر گرفت. 

نقد و بررسي بازي نوید محمدزاده در قهوه قجري و بیگانه در خانه

در آستانه یک اتفاق بزرگ
 رضا آشفته محمدحسن خدایى

سپیده شمس . کارشناس ارشد تئاتر

� گرچه بر اساس توضیحات 
شما این مؤسســات از زمان 
این  اما ســوداگري هاي  ایجاد شده بودند،  جنگ 

مؤسسات در دهه ۸۰ قابل مشاهده است؟
درســت است. این مؤسســات در رقابت با بانک هاي 
خصوصي و دولتي، سیاســت هایي مثل اســتفاده از 
نام هاي مورد احتــرام و حتي مقدس و پرداخت نرخ 
سود هاي بسیار بالاتر از سیســتم بانکي پیشه کردند. 
همچنین این مؤسسات بر نیاز هاي برآورده نشده مردم 
از سیستم رسمي بانکي، مثل امکان دریافت تسهیلات 
خرد و همچنین استفاده از شهرت سهام داران داراي 
نفوذ سیاســي به منظور جلب اعتماد مردم اســتفاده 
کردنــد. به ویژه در فضایي که در نیمــه دوم دهه ۸۰ 
نقدینگي ســرگردان در دســت مردم فراوان بود و هر 
بار به ســمت بازاري حمله ور مي شد، این مؤسسات 
با توجه به شــبکه گسترده شــعب خود سپرده هاي 
بســیاري در سراســر کشــور جذب کرده و در فضاي 
آشفته اواخر دهه ۸۰ و به ویژه سال هاي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ 
وارد بازار هاي پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار 
ساختمان و خرید کارخانه ها در فرایند خصوصي سازي 
و حضور در بازار صنعت پتروشــیمي برآمدند، هدف 
اصلي گردانندگان این مؤسســات قبضه کردن قدرت 
اقتصادي به منظور در اختیار گرفتن قدرت سیاسي بوده 
است. سود سرشار این بازار ها در آن سال ها و پرداخت 
سود بسیار بالا به سپرده ها، موجب اقبال بیشتر مردم 
به این مؤسسات شد. زیرا در شرایط تورمي حاد مردم 
تلاش مي کنند ســرمایه هاي خود را به ســرمایه هاي 
غیر پولي تبدیــل و براي جلوگیــري از کاهش مداوم 
ارزش ریال در این مؤسسات با بهره بیش از نرخ تورم، 

سپرده گذاري کنند.
  میانگین ســودي که این مؤسسات پرداخت  �

مي کردند، چقدر بود؟
 ولي االله ســیف، رئیس کل سابق بانک مرکزي، در 
مصاحبه ای تلویزیوني مدعي شــد حدود ۲۵ درصد 
عملیات بانکي کشور در اختیار این مؤسسات غیر مجاز 
بــوده اســت. او همچنیــن از چند مــورد پرداخت 
سودهاي فوق نجومي در مؤسســه مالي و اعتباري 
ثامن الحجج پرده برداشــت. او گفت: «شــخصي از 
ســال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان در این 
مؤسســه ســپرده داشــته و ماهانه ۸۹ درصد سود 
دریافت مي کرده است. شخص دیگري هم ۱۱ میلیارد 
تومان سود دریافت کرده است». به گفته رئیس بانک 
مرکزي ایران، پرداخت ۴۰ تا ۴۳ درصد ســود هم در 
مؤسســه هاي غیرمجاز طبیعي بوده است. همچنین 
فردي ۱۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان با ســود ۴۰ 
درصــد دریافت کرده کــه به گفته ســیف، اگر بانک 

مرکزي دیرتر اقدام مي کرد، مي توانســت این اعداد و 
ارقام بیشتر از این هم باشد.

مؤسســه مالي- اعتبــاري ثامن الحجج به عنوان 
یکــي از این مؤسســه هاي غیر  مجاز در ســال ۱۳۸۰ 
بــدون مجــوز بانک مرکــزي تأســیس و در ســال 
۱۳۹۵ ورشکســته و منحل شــد و بازپرداخت طلب 
ســپرده گذارانش به بانک پارسیان محول شد. برخي 
رســانه هاي داخلي دلیل ورشکستگي این مؤسسه را 
ســرمایه گذاري در بازار مسکن و رکود این بازار اعلام 
کرده اند، اگرچــه قریب به یقین بخش قابل توجهي از 
این منابع ازطریق ســردمداران مؤسســه به خارج از 
کشور انتقال یافته است. احمد توکلي، نماینده پیشین 
مجلــس، در یک مصاحبه افشــاگري کــرده بود که 
«ابوالفضل میرعلي، مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج» 
داراي نفــوذ زیادي بــوده اســت، به طوري که حکم 
بازداشت محمود بهمني، رئیس کل بانک مرکزي در 
دولت احمدي نژاد را گرفته بوده اســت. بنا به اظهار 
توکلي، مؤسسه ثامن الحجج باوجود انجام «بیشترین 
تخلف ها»، از زمان تأســیس تا ورشکستگي، از رئیس 
بانک مرکــزي در دولت احمدي نژاد «تشــویق نامه» 
دریافــت کرده اســت. حضــرات مؤسســان در این 
مؤسسه از منابع سپرده گذاران خواسته بودند بسیاري 
از شــرکت هاي خصوصي ســازي را تملــک کنند که 
یکي از آنها «ســازمان آّب و برق کیش» بوده اســت. 
از جمله سوابق آقاي «ابوالفضل میرعلي، مدیرعامل 
مؤسســه ثامن الحجــج»، عضویــت در هیئت مدیره 
شــرکت نفت، گاز و پتروشیمي «لیسار ماه» را داشته 
اســت. نکته ظریف در رابطه با این مؤسســه و سایر 
مؤسســات ورشکســته آن بوده که بنا بر اظهار آقاي 
توکلــي، نماینده ســابق مجلس و مســئول ســایت 
دیده بــان، درحالي که بســیاري از ســپرده گذاران در 
مؤسســه ورشکســته ثامن الحجج هنوز نتوانسته اند 
سپرده هایشــان را از بانــک پارســیان دریافت کنند، 
اما ســپرده گذاران کلان توانســته بودند ســر بزنگاه 
ســپرده هاي خــود را دریافت کرده و از ســوي دیگر 
گیرندگان وام هاي کلان از مؤسســه مذکور که اکثرا از 
فرزندان مســئولان و شخصیت هاي سیاسي بودند از 

پرداخت بدهي خود سر باز زنند.
اگرچه نارسایي شــفافیت و پاسخ گویي در کشور 
درباره این مســائل هیچ گاه روشــن نخواهد شد، اما 
مرکز پژوهش هاي مجلس اواســط خردادماه ۱۳۹۵ 
وضعیت نظــام بانکي ایــران را «بحراني» خوانده و 
نسبت به «خطر ورشکســتگي» بانک ها هشدار داده 
بــود. طبق گــزارش همین مرکــز، در آن زمان هفت 
هزار و ۳۳۳ مؤسســه مالي در ایران وجود داشــته 
کــه از میــان آنها تنها هــزار مؤسســه داراي مجوز 

بوده انــد. ایــن در حالي بود که با وجــود تأکید مرکز 
پژوهش هاي مجلس بر «بحراني» بودن نظام بانکي، 
حســن روحاني، رئیس جمهوري ایــران، از جمله در 
جریان کارزار انتخابات ریاســت جمهوري اعلام کرده 
بود که در رابطه با نظــام بانکي ایران «کلمه بحران 
را به هیچ عنوان» قبول ندارد. اما بعد انتخابات ناچار 
شــد تاکنون حداقل رقمي بالغ بر ۵۰ هــزار میلیارد 
تومان از منابع بانکي «بخوانید ثروت مردم» را صرف 

پاک سازي این مؤسسات کند.
 آغاز فاجعه چگونه رقم خورد؟ �

دولــت در مواجهــه بــا برخی گروه هــای پنهان 
متوجه شــده بود اگــر منابع عظیم مالــي آنها را که 
عمدتا در این مؤسســات غیرمجاز تجمیع شــده بود 
مورد تعرض قرار دهد، قادر است نه تنها آنها را مهار 
کند، بلکه آنها را به همســویي با خــود وادار کند. از 
طرق دیگــر با پایان دوران طلایي ســال هاي ۱۳۹۰-
۱۳۹۱ براي فعالیت هاي ســوداگرانه در بازارهاي ارز 
و طــلا و همچنین رکود بخش ســاختمان و شــروع 
مباحثي مانند اجراي سیاست هاي اقتصادي باثبات تر 
در دولت جدید و زمزمه هاي آشــتي سیاسي بزرگ با 
غرب در ســال ۱۳۹۲، تصور بــر آن بود که تحولي در 
اقتصاد ایران ایجاد خواهد شــد که دولت این نهادها 
را مخل این تحول مي دانســت. بــا اعلام برنامه هاي 
دولت فرصت هاي واســطه گري و رانت هاي خاص 
این مؤسســات کاهش یافته و مؤسســات یادشده با 
ترس از حجــم بالاي تعهدات مالــي براي پرداخت 
سود ســپرده ها و تعهدات مالي دیگر مواجه شدند، 
به طوري که ترس ازدســت دادن ســپرده ها و خروج 
ســپرده ها - که آغاز شــده بود - آنها را وادار کرد با 
تخصیص نرخ ســود پرداختي بالاتر به ســپرده ها از 
یک طرف از خــروج این منابع جلوگیــري و از طرف 
دیگــر منابع جدید وارد این چرخه ناســالم کنند، اما 
ایــن چرخه باطل که همراه با جنگ رســانه اي بانک 
مرکزي براي به یوغ کشــیدن صاحبان این مؤسسات، 
موجــب فروریختن بهمــن پولي در این مؤسســات 
شــد، به طوري که آنها حتي قادر بــه پس دادن اصل 
وجــوه ســپرده گذاران نیز نبودند، اگرچه بســیاري از 
سپرده گذاران بیش از اصل سپرده خود سود دریافت 

کرده بودند.
با بروز بحران در این مؤسســات و رسانه اي شدن 
آن، بانک مرکزي و ســایر قواي کشــور تلاش کردند 
بــا مداخله بحــران را کنترل کنند. بانــک مرکزي از 
طریــق راهکار هایــي ماننــد ادغام چند مؤسســه و 
صنــدوق در همدیگــر و  ایجاد نهــادي جدید که در 
عمــل ادغام مشــکلات این مؤسســات با هــم بود، 
چنــدان در حل بحران موفق نشــد. قوه قضائیه هم 

با اعمال محدودیــت در فعالیت و توقیف اموال این 
مؤسســات ســعي کرد مســئله را کنترل کند. اما در 
عمل مشخص شد که وثایق تسهیلات که قاعدتا باید 
دارایي هاي این مؤسسات را تشکیل دهند در بسیاري 
موارد قلابي، در بســیاري موارد اساســا کفایت اصل 
تسهیلات را ندارند چه رسد به سودهاي تسهیلات و 
بعضا هم اسنادي در رهن بانک قرار گرفته که مالک 
آن، دریافت کننده تســهیلات نبوده و با جعل ســند، 
تســهیلات پرداخت شــده یا دریافت کننده تسهیلات 
همان سپرده گذار کلاني بوده که وجوه سپرده اي خود 
را قبل از بحران خارج کرده اســت. در یکي از موارد 
گفته شده مشخص شد که در همان روزهاي بحران 
و اســتقرار مقامات قضائي در شــعب این مؤسسات 
رؤساي شعب با همدستي برخي افراد که همگي به 
باندهاي خاص متصل هســتند، دفترچه سپرده براي 
کساني صادر کرده اند که اساسا هیچ مبلغي به بانک 
پرداخت نکــرده، اما مدعي دریافت اصل ســپرده از 
بانک مرکزي هســتند که متأسفانه ظواهر نشان داده 
که عده اي از آنها توانستند این مبالغ را دریافت کنند؛ 
یعني گردانندگان این مؤسسات در روزهاي آخر هم از 

دسیسه علیه مردم غافل نبودند.
 امــروز بانــک مرکزي مدعي اســت بســاط  �

مؤسســات مالي و اعتباري غیرمجاز برچیده شده 
است. آیا مي توان این گفته را پذیرفت؟

گســتردگي موضوع و تعدد این گونه مؤسســات 
غیرمجاز هنــوز هم وجود دارد، ولــي دولت جرئت 
افشــاي علنــي آن را بــه دلیــل قادرنبــودن بانک 
مرکزي در شــرایط فعلــي براي بازپــس دادن اصل 
ســپرده ها ندارد. در نهایت کمیته اي مشترک بین هر 
ســه قوه با اختیارات گسترده تشــکیل شد و با اتخاذ 
راهکار هایــي ماننــد اولویت پرداخت اصل ســپرده 
برخي ســپرده گذاران خرد این مؤسسات و همچنین 
تعجیل در شناسایي و توقیف دارایي هاي سهام داران 
و مدیران مؤسســات مزبور سعي کرد بحران را مهار 
کند که در ظاهر موفق، اما درواقع آتش زیر خاکســتر 
پنهان شده است، چراکه برگزاري دادگاه هاي مفاسد 
اقتصادي نشــان داد رابطه مستقیم بین شبکه مجاز 
بانکي و شــبکه غیرمجاز وجود داشــته که آسیب ها 
و خســارات عظیمي را در درون شــبکه بانکي کشور 
نهفته کرده، به طوري که پیش بیني مي شــود سیستم 
بانکي ایــران همچنان در ســال هاي آینده با عواقب 
این مسئله دست به گریبان باشــد. شاید بتوان نتیجه 
گرفت که اگرچه کشور و بخشي از مردم در این حوزه 
دچار آســیب جدي شدند، اما پول شــویان توانستند 
منابع عظیمي از وجوه کثیف و غیرقانوني خود را در 

بازارهاي سرمایه و مسکن و ارز تطهیر کنند.

این بار پاي احمدي نژاد در میان نیست
ادامه از صفحه4


